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 ��م ا� ا����ن ا����م

لع خ� الأالوالصلوة و م�،ـحلمد الله رب العال سلامه نام صلوات ر� وم ى
 �عد:آ عهل وصحبه وسلم، و عليه

ربحت الصحابة ولم اخسر آل تشار كتاب معروفش (ا بعد از انبرادر دعوتگر قضيبي ر

0Fالبيت

 است. هايش قرار داده شناختم، كتابي كه وي آنرا عنوان سلسله كتاب) 1

 ي بزرگي دارد و به وضوح فرق اهل سنت و شيعه را بيانها اين عنوان نشانه
؛ چون در حديث ضوع اين كتاب بسيار با اهميت استو همچنين مو ،نمايد مي

، و ثقل اصغر نزد است )قرآن(. و حديث جزئي از ثقل اكبر كند حث ميب صپيامبر
كتاب حق مطلب را ادا نموده و مؤلف با وجود كم حجم بودن  ،است شيعه (عترت)

 است.
 بر شما پوشيده نيست كه اهل سنت بر قرآن كريم اعتماد! خواننده محترم

نازل فرموده  صمحمد قرآن كه ك�م خداست كه آن را به عنوان معجزه بر ،كنند مي
و يكي از عنايات و الطاف الهي نسبت به امت اين است كه قرآن را حفاظت  ،است

ّا﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ،نموده و به آن اضافه نشده و از آن كم نگرديده است نَ ِ 
َ  نُ َ�ۡ  �ۡ َّ  .]9[الحجر:  ﴾٩ فِظُونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ اَز

 .»را بر تو نازل كرديم و ما هم او را محققاً محفوظ خواهيم داشت البته ما قرآن«
ها و مايه هدايت و رحمت است براي  پس قرآن موعظه و شفايي است براي دل

ٰ ﴿ :فرمايد مي خداوند متعال ،مومنان هَآَ ُّ ٓ  قَدۡ  َّاسُ ٱ َ� وۡ  ُ�مءَتۡ جَا ُِ�مۡ  مِّن عِظَةٞ َّ ّ� َّ 
 ٓ مَِّا ءٞ وَشِفَا دُ ٱ ِ�  ل ُّ لِۡ  ةٞ وَرَۡ�َ  ىوَهُدٗ  وِر ص  .]57[يونس:  ﴾٥ ِمنِ�َ مُؤۡ لّ

                                           
 اين كتاب نيز به فارسي ترجمه و چاپ شده است. -1
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هاي شما و هدايت و رحمت  اي مردم عالم نامه اي كه همه پند و اندرز و شفاي دل«
 .»بر مومنان راست از جانب خدا براي نجات شما آمد
بر سنت امام اهل بيت و  ،ي خودها و همچنين اهل سنت در اثبات عقايد و آئين

آيا اهل سنت به خاطر اينكه فقط  ،كنند مي اعتماد و تكيه صهانيان محمدپيشواي ج
 .؟!بل م�مت هستندنمايند قا مي جويند و از ايشان پيروي مي تأسي صبه پيامبر

 .اصل دين نزد ما اهل سنت همين استو  ،پس پيامبر امام و پيشوا است
د و يا از جايگاه تواند به قرآن كريم يا به رسول خدا طعنه بزن نمي و مسلمان

و تمسك به  ص. پس بايد همه به تعظيم پيامبربكاهد صقرآن يا رسول خدا
 ،فرا خوانده شوند ،و رهنمود ايشان كه اساس اص�ح و دعوت هستند ها سنت

 كه كفايت ،ومؤلف ك�م علما را در مورد سند و معناي حديث ثقلين ذكر كرده
 .كند مي

يعني ايمان قطعي داشتن به  »اً رسول االلهأن محمد«و نزد ما اهل سنت شهادت 

 ها و جن ها را برگزيده و او را به عنوان پيامبر براي انسان صاينكه خداوند محمد
پس تصديق ايشان در آنچه امر نموده و پرهيز از آنچه نهي كرده  ،فرستاده است
و هر خبري كه از طريق صحيح از او نقل شده ايمان آوردن به آن  ،واجب است

و اطاعت از  ،جب است و همان طور كه ايشان خبرداده اتفاق خواهد افتادوا
 .واجب است صايشان

خداوند  ،باشد صو بايد عبادت ما در ظاهر و باطن مطابق با عبادت پيامبر

ٓ ﴿ :فرمايد مي متعال ا َّ  ٓ فَا
َ
ُ ٱ ءَ أ َّ  ٰ َ�َ  ِِ هۡ  ِمنۡ  ۦرَسُو�

َ
َّرلِلَسُولِ  َلِلَّهِ  قُرَىٰ لۡ ٱ لِ أ  ِِيوَ   � 

ٰ ۡ�َ ٱوَ  َ�ٰ قُرۡ لۡ ٱ ۡ ٱوَ  َ�ٰ َ� بيِلِ ٱ نِ بۡ ٱوَ  كِ�ِ مََ�ٰ ل َّ  ٱ َ�ۡ�َ  دُولَ� يَُ�ونَ  َ�  َ�ۡ  س
َ
ٓ غۡ ۡ� ا  ِمنُ�مۚۡ  ءِ نيَِ

 ٓ ٰ  وَمَا ٰ  وَمَا فَخُذُوهُ  َّرسُولُ ٱ ُ�مُ ءَاتَٮ ْۚ ٱفَ  هُ َ�نۡ  ُ�مۡ َ�هَٮ ْ ٱوَ  نتَهُوا قُوا ۖ ٱ َّ َ َّ  َّ ن َ ٱ ِ  شَدِيدُ  َّ
 .]7[الحشر:  ﴾٧ عِقَابِ لۡ ٱ
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و آنچه خدا از اموال كافران ديار برسول خدا غنيمت داد آن متعلق به خدا و رسول و «
اوسر نادنواشيولست و يتيمان و فقيران و راهگذاران اين حكم براي آن است كه غنائم 
دست بدست ميان توانگران شما نگردد و شما آنچه رسول حق دستور دهد بگيريد و هر 

 .»واگذاريد و از خدا بترسيد كه عقاب خدا بسيار سخت است چه نهي كند
دوست داشتني  ،را صادقانه از ته قلب دوست داشت صو همچنين بايد پيامبر

هيچ «فرمايد:  مي صپيامبر ،فراتر از دوست داشتن خود و پدر و مادر و همه مردم
و همه مردم  شود مگر اينكه من براي او از پدر و فرزند نمي يك از شما مومن كامل

 .1F1»تر باشم محبوب
 ،شود بايد بر او درود و س�م فرستاد مي برده صو همچنين هرگاه كه اسم پيامبر

بايد  صو همچنين ال و خويشاندان آن حضرت را به خاطر خويشاوندي ايشان
واجب  اند بوده صدوست داشت و همچنين محبت صحابه چون همراه و يار ايشان

 .است
 اند .. ائمه رحمهم االله همه به رحمت خدا پيوسته.كنم مي اضافه و در اينجا كلماتي

شود باقي  مي بجز امام منتظر پس كشمكشي براي قدرت و اين كه خليفه چه كسي
 .نمانده است و كشمكش سياسي به پايان رسيده است

 -نمايند  مي همانطور كه همه كساني كه به آن باور دارند اقرار -و مهدي منتظر 
 ون بيايد معجزات و امور خارق العاده اي دارد كه بوسيله آن صاحب زمينوقتي بير

 و او از سوي خدا ياري ،دهد مي گردد و قدرت سياسي و فكري خود را گسترش مي
پس بنابراين بايد كشمكش و نبرد شيعه و سني كم شود  ،شود و به بشر نياز ندارد مي

 .و هر دو طرف به مصالح خود بنگرند
 .جع�أصحبه �دم آ على وهل و نبي� الى اللهع

 صالح بن عبداالله الدرويش
 قاضي دادگاه عمومي قطيف

                                           
 متفق عليه، و اين لفظ از بخاري است. -1



 
 

 مقدمه مؤلف 

لع خاتم الو الصلوةم� وـحلمدالله رب العال   مام�و مرسل�،ـلاسم ى
  دا مويلين.إصحبه و من والاه آ عهل و مهاجر�ن، �مد بن عبداالله،ـال

 ...اما بعد
 :فرمايد مي حذر داشته واز پنهان كردن حق بر لخداوند متعا

﴿ َّ ن ِينَ ٱ ِ ٓ  تُمُونَ يَ�ۡ  َّ زَنۡ�َ  مَا
َ
ٰ ۡ�َ ٱ ِمنَ  اأ �َِ ۡ ٱوَ  تِ يّ ٰ  مَا دِ َ�عۡ  ِمنۢ  هُدَىٰ ل َّ�ّ  َنلِّاسِ  هُ يَ  

ٰ لۡ ٱ ِ�  �َ ٰ  بِ كِ َٓ �ْوُ

ُ ٱ عَنُهُمُ يَلۡ  �كَِ  لۡ  َّ هُمُ وَ�َ ٰ ٱ عَنُ َّ �َّ  ١ عِنُونَ � ِينَ ٱ ِ َّ  ْ صۡ  تاَبوُا

َ
ْ وَأ  لَحُوا

 ْ َّنُوا يَ�َ   ٰ َٓ �ْو

توُبُ  �كَِ أَُ

َ
ناَ هِمۡ عَلَيۡ  �

َ
 .]160-159: ة[البقر ﴾١ َّرحِيمُ ٱ َّّوابُ ٱ وَ�

را كه براي هدايت خلق فرستاديم كتمان  اي ز اهل كتاب كه آيات و ادله واضحهآنگروه ا«
كند و جن و انس  م آنها را خدا لعن مينموده پس از آنكه براي مردم در كتاب آسماني بيان كردي

كند. مگر آنهايي كه توبه كردند و مفاسد اعمال خود را اص�ح نمودند و بيان  و ملك نيز لعن مي
پذيرم كه منم پذيرنده توبه و  كردند پس توبه اين گروه را مي كردند براي مردم آنچه را كتمان مي

 .»مهربان به خلق
چنان كه  ،دانم بيان كنم مي ا لزم بود تا آنچه از حق راو با توجه به اين آيات بر م

ِينَ ٱ﴿ :فرمايد مي خداوند متعال ِ ٱ تِ َ�ٰ ِرَ�ٰ  ُ�بَلّغُِونَ  َّ حَدًا نَ شَوۡ َ�ۡ  وََ�  ۥنهَُ شَوۡ وََ�خۡ  َّ
َ
 ِ�َّ  أ

ۗ ٱ َ ِ  وََ�َ�ٰ  َّ ِ ٱب يِسبٗ  َّ  .]39[الأحزاب:  ﴾٣ احَ
ترسند و از  كنند و از خدا مي يغ رسالت خدا بخلق مياين سنت خداست در حق آنانكه تبل«

 .»كند ترسند و خدا براي حساب ومراقبت كار خلق به تنهايي كفايت مي هيچ كس جز خدا نمي
 :فرمايد مي خداوند متعال ،و اين رسانيدن پذيرفته شود اين چيزي است كه آرزو داريم

ِينَ ٱ﴿ تَيَبّعُِونَ  لَ قَوۡ لۡ ٱ تَمِعُونَ �سَۡ  َّ حۡ  
َ
ٰ  ٓۥۚ سَنَهُ أ َٓ �ْوُ


ِينَ ٱ �كَِ  َّ  ٰ ۖ ٱ هُمُ هَدَٮ ُ َّ  ٰ َٓ �ْوُأَ


 ْ  هُمۡ  �كَِ  وْلوُا

ُ
 أ

 ٱ
َ
 .]18[الزمر:  ﴾١ بِ َ�ٰ لۡ ۡ�
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آن بندگاني كه چون سخن حق بشنوند نيكوتر آنرا عمل كنند آنان هستند كه خداوند آنها را «
 .»ن عالمندبه لطف خاص خود هدايت فرموده و هم آنان به حقيقت خردمندا

 .]22: الغاشية[ ﴾٢ طِرٍ بمُِصَيۡ  هِمعَليَۡ  تَ َّسۡ ﴿ :فرمايد مي و
 .»و تو مسلط توانا بر آنها نيستي«

 ي محترم: خواننده
لزم ديدم كه حق را براي كساني كه خدا و  ،در روزي كه باطل گسترش يافته است

 .طلبند بيان كنم مي جهان آخرت را
 خواننده محترم:

از حديث ثقلين چنين  -كند خداوند ما و آنها را به سوي حق هدايت  -علماي شيعه 
تمسك  اند كنند وبه آنچه آنها آورده نمي كه اهل سنت از اهل بيت پيروي اند فهميده
 اند. و بلكه از دشمنان اهل بيت پيروي كرده اند نجسته

شخص وبرايتان م ،و براي آن كه حقيقت براي شما روشن گردد واين شبه رفع شود
ورزند اين  مي شود كه چه كساني اهل بيت را دوست دارند و چه كساني به آنها دشمني

 كلمات را به رشته تحرير در آوردم.
ام  ن درمورد اين موضوع استفاده بردهي گران سنگ آناها از همه كساني كه از نوشته و

شهر  كنم به خصوص شيخ صالح بن عبداالله الدرويش قاضي دادگاه عمومي مي تشكر
خواهم كه  مي و از خداوند ،اي نوشتند كه لطف فرمودند وبر كتاب من مقدمه ،قطيف

 .ايشان را در اجر و پاداش با من شريك گرداند
حق جو: تقليد وتعصب را كنار بگذار و با بصيرت وعقل بخوان تا  خواننده محترم و

 .به اميد خدا حقيقت كام�ً برايت روشن شود
 ل وصحبهآلىو دم� ع بين� الى ملسو اللهع 

 علي محمد قضيبي ،ابو خليفه
 م 2008 ه1429

كشور پادشاهي بحرين  - منامه -قضيبه 



 
 

 اهل بيت چه كساني هستند؟ 

 -ترين مراجع لغت است  كه يكي از مهم -ابن منظور در كتابش لسان العرب 
: يعني جل، و اهل الر: اهل البيت يعني كساني كه در خانه سكونت دارندگويد مي

يعني همسران و دختران و دامادش يعني  صو اهل بيت پيامبر ،ين افراد اوتر خاص
علي 2F

1. 
گويند عترت يعني ذريه و نسل خاص  مي از اين رو مردم« :گويد مي /و ابن قتيبه

و عترت  ،منظورش فرزندان فاطمه است ،ص: عترت رسول االلهگويد مي و كسي كه ،فرد
بر  و قول ابوبكر ،يعني از آنها و ديگران :ويشاوندان فرديعني ذريه و نزديكترين خ

هستيم كه از آن بيرون آمده و  ص: ما عترت پيامبر خدانمايد كه فرمود مي اد نيمللت
همانطور كه آسيا از مركزش  اند از ما جدا شده ها و عرب ،از آن سرچشمه گرفته است

 چيزي را ادعا كند كه آنها آن را و ابوبكر بر اين بود كه در حضور قوم ».شود مي جدا
3Fدانستند نمي

2. 
گويد كه همسران پيامبر از  مي خداوند در قرآن كريم ،اين در لغت بود اما در شريعت

 .اهل بيت هستند

هۡ  مُوَ�ٰ  قاَلَ  ِإذۡ ﴿ :فرمايد مي خداوند متعال
َ
ٓ  ۦٓ لهِِ ِ�  ِ�ََ�ٍ  هَامِّنۡ  ا�ِيُ�م َٔ َ�  �ناَرٗ  تُ ءَا�سَۡ  ِإّ�ِ

وۡ 
َ
َلَعُّّ�مۡ  قبَسَٖ  �شِِهَابٖ  ءَا�ِيُ�م أ  .]7[النمل:  ﴾٧ طَلوُنَ تصَۡ  

روم تا از آن بزودي خبر  بياد آر هنگامي كه موسي به اهل خود گفت مرا آتشي بنظر آمد مي«
 .»اي برگيرم م يا شايد براي گرم شدن شما شعلهبياور

                                           
 .1245، ص فصل الهمزة –باب ال�م  القاموس الـمحيط، 290ا فرلم ، ص  لسان العرب -1

 .280، ص أدب الكاتب -2
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آيه ذكر شده كه در  »اهله«، پس مراد از و با موسي كسي جز زنش همراه نبود

 دُبرُٖ  ِمن ۥقَمِيصَهُ  َّدَقَتۡ  ابَ ۡ�َ ٱ تبَقََاسۡ ٱوَ ﴿ :فرمايد مي و خداوند متعال ،باشد مي همسرش
لۡ 
َ
ا سَيّدَِهَا فَيَاوَ� ٓ  مَا قاَلتَۡ  ابِ� ۡ�َ ٱ َ�َ رَادَ  مَنۡ  ءُ جَزَا

َ
هۡ  أ

َ
أِ ن ِ�َّٓ  ءًاسُوٓ  لكَِ ب

َ
وۡ  جَنَ �سُۡ  أ

َ
ِ�مٞ  عَذَابٌ  أ

َ
 أ

 .]25[يوسف:  ﴾٢
و هر دو به جانب در بشتافتند و زن پيراهن يوسف از پشت بدريد كه در آن حال شوهر آن «
بر در منزل يافتند و زن گفت جزاي آنكه با اهل تو قصد بد كند جز آنكه يا بزندان برند يا  زن را

 .»به عقوبت سخت كيفر كنند چه خواهد بود
به فرزند مژده داده شد  راهيمتي ابو وق ،كند مي و آيه سخن زن پادشاه را حكايت

 .در حالي كه زنش عقيم بود

ْ قاَلوُٓ ﴿ :فرمايد مي خداوند متعال َ�عۡ  ا
َ
مۡ  ِمنۡ  جَبِ�َ �

َ
ِۖ ٱ رِ أ ِ ٱ تُ رَۡ�َ  َّ  ُ�مۡ عَليَۡ  ۥتُهُ وَ�َرََ�ٰ  َّ

هۡ 
َ
هُّ  تِ� يۡ ۡ�َ ٱ لَ أ ِيدٞ  َ�يِدٞ  ۥِنَ  .]73[هود:  ﴾٧ َّ

ر خدا عجب داري رحمت و بركات خدا مخصوص شما اهل فرشتگان با او گفتند آيا از كا«
 .»بيت رسالت است زيرا خدا بسيار ستوده صفت و بزرگوار است

و او  ،است بيند كه مخاطب در اينجا زن ابراهيم مي هر كس در اين آيه تأمل كند
) جمع تعبير كرد شوهرش هم مورد خطاب است با (ميمو چون  ،آن وقت فرزند نداشت

�ر�ته محت االله و«فرمايد:  مي چنان كه ،رود را نياورد مي براي زنان بكارو نون كه 
 خداوند متعال ،و در مورد آيه تطهير كه در سوره احزاب آمده همين طور است »علي�م

ُ ٱ يرُِ�دُ  ِ�َّمَا﴿ :فرمايد مي هۡ  سَ لرجِّۡ ٱ عَنُ�مُ  هبَِ ِ�ُذۡ  َّ
َ
 ﴾�هِ�ٗ َ�طۡ  وَُ�طَهِّرَُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ لَ أ

 .]33[الأحزاب: 
اآ ره سجر هك دهاوليش را از شما خانواده نبوت ببرد و شما را از هر  خدا چنين مي«

 .»عيب پاك و منزه گرداند
و از آنجا كه علماي شيعه توانايي پاسخگويي به اين اشكال را ندارند ادعا كردند كه 

در غير از محل  مصالح دنيوي ،در آيه تطهير سوره ي احزاب تحريف صورت گرفته است
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 .چنان كه مجلسي گفته است ،خود قرار داده شده است
كه فكر كردند مناسب با  اند شايد آيه تطهير را در جايي قرار داده«: گويد مي مجلسي

ويا به خاطر بعضي از مصالح دنيوي اشان آن در سياق خطاب به زنان پيامبر،  ،آنجاست
 . »اند... قرار داده

 چنان كه در فرموده الهي كه اند، ا در قرآن به زن تفسير كردهشيعه كلمه (اهل) ر و

 ٱ مُوَ�  قََ�ٰ  َّمَلَا﴿ :فرمايد مي
َ
هۡ  وسََارَ  جَلَ ۡ�

َ
أِ هۡ  قاَلَ  �ۖ ناَرٗ  ُّطوِر ٱ جَاِنبِ  ِمن ءَا�سََ  ۦٓ لهِِ ب

َ
 لهِِ ِ�

ْ كُثُوٓ مۡ ٱ ٓ  ا ٓ  �ناَرٗ  تُ ءَا�سَۡ  ِإّ�ِ   ِ�ََ�ٍ  هَامِّنۡ  ءَا�ِيُ�م َّعَّ�ِ
َ
َّلَعَُ�مۡ  َاِّر ٱ مِّنَ  وَ�ٖ جَذۡ  وۡ أ  ﴾٢ طَلوُنَ تصَۡ  

 .]29[القصص: 
آنگاه كه موسي عهد خدمت به پايان رسانيد و اهل بيت خود از حضور شعيب رو به ديار «

خويش كرد آتشي از جانب طور ديد به اهل بيت خود گفت شما در اينجا مكث كنيد كه آتي به 

 .»خبري بياورم يا براي گرم شدن شما شعله اي برگيرم نظرم رسيد ميروم تا شايد از آن
4Fمنظور از اهل زن است :در كتاب الحدائق الناضره آمده است

1. 
 هر :روايت است كه گفت از علي :آورند مي و همچنين در اين مورد اين روايت را

دو وقتي زنش را نزد او آوردند  :گويد مي .. تا اينكه.خواهد كسي را به ازدواج مي كسي

أه� ف  كا� بار«: اش بكشد و بگويد ماز بخواند و سپس دستي بر پيشانيركعت ن
 .5F2»...مى ف ك�ارو

 ».بار خدايا زنم را مايه ي بركت بگردان و مرا براي آنها مايه ي بركت بگردان...«
تطهير كه به جاي مؤنث آمدن با  و همچنين اگر به حديث كساء مراجعه كنيم معني آيه

به يكي از  صدر حديث كساء پيامبر ،شود مي جماعت و مذكر آمده روشن) (ميم
 .»تو بر خير هستي« گويد: مي همسرانش

                                           
 .225/ 12ناصر مكارم شيرازي  االله الـمنزلالأمثل في تفسير كتاب  927/ 2فيض كاشانيالتفسير الاصفی  -1

 .155/ ص 32بحراني الحدائق الناضرة  -2
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كنند اما  مي حديث با عبارت مختلفي روايت شده ولي اين كلمات گرچه در لفظ فرق
 .در معنا و مضمون يكي هستند

 ِ�َّمَا﴿: ه كه: وقتي اين آيروايت است كه گفت صاز عمر بن سلمه ناپسري پيامبر
ُ ٱ يرُِ�دُ  هۡ  سَ لرجِّۡ ٱ عَنُ�مُ  هبَِ ِ�ُذۡ  َّ

َ
خدا « ]33[الأحزاب:  ﴾�هِ�ٗ َ�طۡ  وَُ�طَهِّرَُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ لَ أ

اآ ره سجر هك دهاوليش را از شما خانواده نبوت ببرد و شما را از هر عيب پاك و  چنين مي

شد آنگاه پيامبر فاطمه و حسن و  نازل صاُم سلمه بر پيامبر ي در خانه .»منزه گرداند
 :س با چادري آنها را پوشاند و گفتحسين را فرا خواند و علي پشت سر ايشان بود و سپ

ُّ سَلَمَةَ: «
م
ُأ ْتَلا   "،ف ق اً ِه�

�َط ْمُهْ    ِّر طََوه َسْجِّرلا ُمُه     نَ �  ْب
ِ
ه
ذَأَْ ف
تيْيِ   ب ُلْه


  أ  ءلاُ َه َّمُؤ

نَا مَعَهُمْ يَا رسَُولَ 
َ
لى ِتْنأَو عََ خَْ�ٍ وَأ  ِكُ،

كَاَمن ِتْنَأَو": 

  لَا  َق �  .6F1»ِ؟ 

بار خدايا اينها اهل بيت من هستند، پليدي را از آنها دور نما و آنان را كام�ً پاكيزه بگردان، «
تو در جايت باش تو بر خير و  :امُُ سلمه گفت: و من هم با آنها هستم اي پيامبر خدا ؟ فرمود

تو بر خير هستي تو از همسران پيامبر  :روايتي ديگر آمده است كه فرمودو در  )خوبي هستي

 .»باشي مي
 :ثالي براي توضيح بيشتر حديث كساءم

يكي از اين كارها  ،شود مي يي انجامها براي رفتن جهت اداي فريضه ي حج آمادگي
پس اگر فردي  ،زند مي خواهد به حج برود واكسن مي و وقتي كسي ،واكسن زدن است

 .اكسن زد آيا دوباره بايد واكسن زده شود ؟ يا همان واكسن برايش كافي استو
پس داستان اهل كساء همين طور  .به نظرم سوال واضح و جوابش هم واضح است

و همسرانش را  ،علي و فاطمه و حسن و حسين را زير عبايش قرار داد صپيامبر ،است
دليلش اين است  ،ورد آنها نازل شده بودزير آن قرار نداد ؛ چون قب�ً آيه ي تطهير در م

                                           
حديث  663/ 5و كتاب المناقب مناقب اهل البيت  3105حديث  351/ 5كتاب تفسير القران جامع الترمذی  -1

3787. 
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پليدي را از  ،بار خدايا اينها اهل بيت من هستند«بعد از نزول اين آيه گفت:  صكه پيامبر
 .»و آنان را كام�ً پاكيزه بگردان آنها دور نما

از خداوند خواست كه پليدي را از آنها دور نمايد و آنان را كام�ً پاك  صپس پيامبر
بود كه خداوند خبر داده بود كه پليدي را از آنها دور  مي گر آيه متضمن اينو ا ،بگرداند

: ، و خداوند گفته بودنيازي به طلب دعا نبود ،نموده و آنان را كام�ً پاك گردانيده است
 .خداوند از شما اهل بيت پليدي را دور نموده و كام�ً پاكتان نموده است

 ابع شيعه رواياتي در بر دارند كه تصريحمناسب است در اينجا اشاره كنم كه من
 .مفهومي ديگر دارد آل بيت كنند كه مي

راوي حديث از زمره كساني بود  لاز جمله اين روايات يكي اين است كه اُم سلمه
آيا از اهل تو  صچون او به پيامبر ،كه پيامبر او را به همراه پنج تن زير عبا قرار داد

7Fآنگاه مرا زير عبا قرار داد :گويد مي هاُم سلم ،بله :نيستم ؟ فرمود

1. 
مرا و اهل بيتم را  ،بار خدايا« :فرمود صو در روايتي ديگر آمده است كه ايشان

و من هم با شما هستم ؟  ،اي رسول خدا :گفتم ،بسوي خودت ببر نه به سوي دوزخ
 .8F2»و تو هم هستي :فرمود

برادران و اهل بيت خود را  روايت است كه او بعد از آن كه فرزندان و و از حسين
بار خدايا ما عترت  :جمع كرد و به آنها نگاه كرد و لحظه اي گريست و سپس گفت

9Fپيامبر هستيم

3. 
پس حسين عترت را منحصر در خودش و پسرش زين العابدين قرار نداد بلكه بطور 

علي بن  و از زيد بن .عام همه كساني را از اهل بيت كه با او بودند جزء عترت قرار داد

                                           
از محمد  مام أميرالمؤمنينمناقب الإ، 321/ 3، تفسير البرهان 198/ 45 – 221/ 35اا راحب لنوار 18ص العمدة  -1

 .152/ 2بن سليمان كوفي 

 .136طوسي ص  الأمالی، 402/ 39، 37240/ 25نوار بحار الأ -2

 .383/ 44 بحار الأنوار - 3
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10Fمن از عترت هستم :روايت است كه گفت حسين

1. 
11Fو همچنين فرزندان مسلم بن عقيل چنين گفتند

2. 
در خود حديث ثقلين بعد از اين كه  صپيامبر :و در روايات شيعه آمد است كه

اهل بيت تو چه كساني  :به او گفته شد ،...گذارم مي در ميان شما دو چيز گران :گفت
12Fو آل عباس ،و آل عقيل ،و آل جعفر ،ليآل ع :هستند ؟ گفت

3. 
13Fزبير همواره مردي از ما اهل بيت بوده است :گفت و علي در مورد زبير

4. 
14Fاو از ما اهل بيت است :گفت مي و همچنين امام صادق به بسياري از يارانش

5. 
گويد: تو اموي و از ما اهل  مي و امام باقر به سعد بن عبدالملك كه در بني اميه است

15Fهستي تبي

6. 
: از پيشگامان عترت من اطاعت كنيد آنها شما روايت است كه فرمود صو از پيامبر

 و شما را به حق فرا ،كنند مي دارند و به راه درست راهنمايي مي را از گمراهي باز
16Fبرند مي را از بين ها نمايند و بدعت مي و كتاب و سنت مرا احيا ،خوانند مي

7. 
اما  ،اوط يسب ام نخس مييوگب نخس ترلني خواهد شدو اگر بخواهيم از مفهوم ع

اين خ�صه اي كه ذكر شد بيانگر اين مطالب است كه اصط�ح عترت نزد ائمه اهل بيت 
دانند كه در  مي اهل خانه بهتر اند در دوازده نفر منحصر نبوده است و همان طور كه گفته

 .!انه چه هستخ

                                           
  605، 604/ 1 اثبات الهداة – 198، 201، 202/ 46 بحار الأنوار -1

 .79، 78، 77، صدوق لأمالیا – 101، 103/ 45 بحار الأنوار -2

 .44/ 1 كشف الغمة، 299، 211/ 35 – 237/ 25 – 115/ 23 الأنوار بحار -3

 . 157ص  الخصال، 145/ 41 – 108/ 32 – 347/ 28 بحار الأنوار -4

 .195/ 68ص  الاختصاص:، 155/ 83 – 349، 345/ 47 بحار الأنوار -5

 .319/ 2 البرهان ،85: ص الاختصاص، 337/ 46 بحار الأنوار -6

 . 375/ 16 بحار الأنوار -7



 
 

 استدلال شيعه به حديث ثقلين

كه بسياري از علماي اهل سنت آن را  اند ثيدح هيادتسا لل كرده عشري شيعه اثنا
ميان شما چيزي را باقي گذاشته ام كه اگر در«: اند، و آن حديث اين است ضعيف قرار داده

 .17F1»كتاب خدا وعترت من و اهل بيتم :به آن تمسك جوئيد گمراه نخواهيد شد
امر شده و آنها دوازده  صرت پيامبركنند كه در اين حديث به تمسك به عت مي و ادعا

اين دوازده نفر  صو اين حديث دليلي است بر اينكه بعد از رسول خدا ،نفر هستند
بلكه رواياتي  ،و اطاعت از غير از اينها جايز نيست ،خليفه و پيروي از آنها واجب است

كافر  ،امگويد كه منكر امامت دوازده ام مي كنند به صراحت مي كه از دوازده امام نقل
گويند كه منكر امامت  مي اما متاخرين ،و اين ديدگاه متقدمين علماي شيعه است :است
شود مگر آنكه بعد از ثبوت دليل شرعي و قطعي از روي عناد قصداً منكر آن  نمي كافر
چون بر حسب  ،شود نمي اما اگر امامت از روي دليل براي او ثابت نشده باشد كافر ،شود

18Fامت را انكار كرده استاجتهاد خودش ام

2. 
 مخالف است آنها اند و اين قول با آنچه دو عالم بزرگ شيعه مفيد و مجلسي نوشته

كه هر كسي امامت يكي از ائمه را انكار نمايد كافر  اند اماميه بر اين اتفاق كرده«گويند:  مي
 .19F3»مستحق جاودانه ماندن در دوزخ استو گمراه است و 

                                           
 الـمعجم الكبيرباشد ( كه يكي از راويان آن انماطي است كه منكر الحديث مي 3786 المناقبترمذي كتاب  -1

اند  صحيح تر قرار داده» و عترتی أهل البيت«) و تعداد اندكي از علما اين حديث را با عبارت 8 /3طبراني 

 حديث برگرفته اند را توضيح خواهد داد. مانند ع�مه آلباني كه در اين كتاب مفهومي كه ايشان از 
و اين تناقض متاخرين است و متقدمين و متاخرين بر كافر بودن صحابه اتفاق دارند، با اينكه صحابه اهل  -2

 اند، و آيا شيعه دليلي بر ثبوت د ليل شرعي قطعي دارند كه صحابه را كافر قرار دهند. اجتهاد بوده

 .366/ 8مجلسي  بحار الأنوارو  440مفيد: ص  اوائل الـمقالات -3
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گويند اگر كسي  مي و مجلسي را مورد م�حظه قرار بده كهبرادر حق جو سخن مفيد 
امامت يكي از ائمه را انكار كند كافر و گمراه است و مستحق جاودانه ماندن در دوزخ 

كه در عبارت » جحد«، و كلمه كه بايد انكار از روي عناد جحد باشد اند و نگفته ،است
 .تي طاعت اسها اين دو آمده منظورش انكار فرضي از فرض

بيند كه ك�م  مي تامل كند اما اگر كسي در ك�م امير المومنين علي بن ابي طالب
 ،ايشان با سخن مفيد و مجلسي مخالف است و بلكه با قول همه دوازده امام مخالف است

تواند  مي كند كه خ�فت مي اقرار در كتاب نهج الب�غه اثر شريف رضي در خطبه علي
 و از او ثابت است كه وقتي بعد از كشته شدن عثمان ،اشددر دست او يا كسي ديگر ب

د كسي ديگر غير از من را مرا رها كني«ند كه با وي بيعت نمايند گفت: او را فرا خواند
 .20F1»بجوئيد

آمده از نظر صحت  »ترع� با لهاليت«ي  اين است كه در حديثي كه با كلمه منظور
در صحيح مسلم ثابت است اين است كه و آنچه  ،بحث است صو ثبوت آن از پيامبر 

راوي آن است در آن آمده كه به تمسك به كتاب خدا امر شد و در مورد  زيد بن ارقم
: و دبه تمسك به كتاب خدا تشويق نمود سپس فرمو صو پيامبر ،اهل بيت توصيه نمود

ه آن پس آنچه به تمسك ب ،خدا را در مورد اهل بيتم مد نظر داشته باشيد ،اهل بيت من
فرمان داد كه مورد توجه  صو در مورد اهل بيت پيامبر ،امر شده كتاب خداوند است

 .قرار بگيرند و حقوقي كه خداوند به آنها داده به آنان داده شود
، : اما بعدفرمود صروايت است كه پيامبر از زيد بن ارقم ،و اينك عبارت حديث

اده ي پروردگارم بيايد و من اجابت نزديك است كه فرست، ! اي مردم من بشري هستمهان
گذارم اولين آن كتاب خداوند است كه  مي و من در ميان شما دو چيز گران بها ،كنم

و آنگاه  ،باشد پس كتاب خدا را بگيريد و به آن تمسك جوئيد ميسرشار از هدايت و نور 
در  شما را ،و اهل بيت من :سپس گفت ،به تمسك به كتاب خدا ترغيب و تشويق نمود

                                           
 .92ش  نهج الب�غه خطبه  -1
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در مورد اهل بيتم به شما  ،دهم كه االله را مد نظر داشته باشيد مي مورد اهل بيتم تذكر
 .شوم كه خدا را به ياد داشته باشيد مي متذكر

زنانش از اهل بيتش  ؟ آيااني هستند: اي زيد اهل بيت او چه كسحصين به او گفت
نيند كه بعد از او از زكات ولي اهل بيت كسا ،باشند مي : زنانش از اهل بيتشنيستند؟ گفت

: آنها آل علي و آل عقيل و آل جعفر و آل عباس ، گفت: آنها چه كسانيند؟ گفتمحرومند
21F: بلههمه ي اينها حرام است است؟ گفت : زكات براي، گفتهستند

1. 

 مفهوم تمسك به ثقلين از ديدگاه اهل سنت

اما در  ،ن آمده استگرفتن كتاب خدا يعني تمسك به آن و عمل نمودن به آنچه در آ
 صنقل شده اين است كه ايشان صآنچه در حديث صحيح از پيامبر مورد اهل بيت

در مورد آنها وصيت نمود كه مورد توجه باشند و حقوقي كه خداوند متعال براي ايشان 
ويكي از علماي اهل سنت كه حديث ثقلين را صحيح قرار  .مقرر نموده به آنها داده شود

است كه با توجه به همه طرق حديث آن را  /مد ناصر الدين آلبانيداده ع�مه مح
گويد كه كام�ً با آنچه  مي اما او در مورد معنا و مفهوم حديث چيزي ،صحيح شمرده است

 است: /اين متن ك�م اوو  ،فهمند مخالف است مي شيعه از حديث
ادتسا ثيدح نيا زا هعيش هك تسا فورعم هك نادب مرتحم هدنناولل«           كنند و  مي 

 كنند آنها درست مي تا جايي كه بعضي از اهل سنت فكر ،نمايند مي خيلي آنرا تكرار
 دليل: كنند به دو مي اما همه اشتباه ،گويند مي

از چيزي است كه شيعه  تر اول اينكه مراد از عترت كه در حديث آمده بيشتر و گسترده
عترت يعني  اند، به آن تمسك جستهكند بلكه  نمي و اهل سنت آن را رد ،گيرند مي مراد

مانند حديث  ،و اين در بعضي از طرق حديث توضيح داده شده است صاهل بيت پيامبر

                                           
 .115/ 114/ 23مجلسي  بحار الأنوارنگا  و همچنين 1873/ 4مسلم  -1
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و اهل بيت  ،و عترتم يعني اهل بيتم )و عترتي اهل بيتي(مورد نظر كه در آن آمده 
چنان كه  ،باشد مي لباشند كه از زمره ي آنها عائشه صديقه مي زنانش صپيامبر

نمايد كه اهل بيت پيامبر  مي ي احزاب به اين اشاره سوره متعال به صراحت در خداوند

ٓ َ�ٰ ﴿ :فرمايد مي و ،زنانش هستند ّ لسَۡ  َِّ�ِّ ٱ ءَ نسَِا حَدٖ  َُ
َ
ٓ ٱ مِّنَ  كَأ سَِا ۚ َّقَيۡ ٱ ِإنِ  ءِ لنّ ّ  نَ ضَعۡ َ�ۡ  فََ�  َُ

 ِ ِيٱ مَعَ َ�يَطۡ  لِ قَوۡ لۡ ٱب عۡ  ٗ� قَوۡ  نَ وَقلُۡ  مَرَضٞ  ۦبهِِ قلَۡ  ِ�  َّ  .]32[الأحزاب:  ﴾٣ ارُوفٗ َّ
اي زنان پيغمبر شما مانند ديگر زنان نيستيد اگر خدا ترس و پرهيزگار باشيد پس زنهار «

 .»نازك و نرم سخن نگوييد مبادا آنكه دلش بيمار است به طمع افتد و درست سخن گوييد
تند آيه ي قبل و بعد و دليل اينكه منظور از اهل بيت در اين آيه همسران پيامبر هس

ٓ َ�ٰ ﴿ :فرمايد مي اين آيه است كه ّ لسَۡ  َِّ�ِّ ٱ ءَ نسَِا حَدٖ  َُ
َ
ٓ ٱ مِّنَ  كَأ سَِا قَيۡ ٱ ِإنِ  ءِ لنّ َّ ۚ ّ  نَ ضَعۡ َ�ۡ  فََ�  َُ

 ِ ِيٱ مَعَ َ�يَطۡ  لِ قَوۡ لۡ ٱب عۡ  ٗ� قَوۡ  نَ وَقلُۡ  مَرَضٞ  ۦبهِِ قلَۡ  ِ�  َّ َنُ�ِتوُيُّ  ِ�  نَ وَقَرۡ  ٣ ارُوفٗ َّ  نَ �ََجّۡ  َ� وَ  
جَ  ّ  ٱ َّيِلِةِ َ�ٰ لۡ ٱ �َُ

ُ
�ۡ � قمِۡ  وَ�ٰ

َ
كَوٰ ٱ وَءَا�ِ�َ  ةَ َّصلَوٰ ٱ نَ وَأ َّ طِعۡ  ةَ ز

َ
َ ٱ نَ وَأ ُ ٱ يرُِ�دُ  ِ�َّمَا ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  َّ َّ 

هۡ  سَ لرجِّۡ ٱ عَنُ�مُ  هبَِ ِ�ُذۡ 
َ
َنُ�ِتوُيُّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  مَا نَ كُرۡ ذۡ ٱوَ  ٣ �هِ�ٗ َ�طۡ  وَُ�طَهِّرَُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ لَ أ  ِمنۡ  

ِ ٱ تِ ءَاَ�ٰ  َّ  مَةِ� كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َّ َ ٱ ِن  .]34-32[الأحزاب:  ﴾٣ خَبًِ�ا لَطِيفًا َ�نَ  َّ
اي زنان پيغمبر شما مانند ديگر زنان نيستيد اگر خدا ترس و پرهيزگار باشيد پس زنهار « 

 . و درتد و درست سخن گوييدنازك و نرم سخن نگوييد مبادا آنكه دلش بيمار است به طمع اف
هايتان بنشينيد و آرام گيريد و مانند دوره جاهليت پيشين آرايش و خود آرايي مكنيد و نماز  خانه

خواهد  خدا چنين ميبپا داريد و زكات مال به فقيران بدهيد و از امر خدا ورسول اطاعت كنيد 
. و از هر عيب پاك و منزه گرداند اآ ره سجر هليش را از شما خانواده نبوت ببرد و شما را از

شود متذكر شويد و پند گيريد و  هاي شما ت�وت مي آنهمه حكمت و آيات الهي كه در خانه

 .»همانا خدا را بخلق لطف و مهرباني است و آگاه است
ي اهل بيت را كه در اين آيه آمده مختص علي و فاطمه و حسن و  و شيعه كلمه

ينگونه آيات و آنها ا ،دانند نمي پيامبر را جزو اهل بيت و زنان اند قرار داده حسين
كه اين مطلب در ، چنانئيد كنندي خود را تاها نمايند تا هواپرستي خداوندي را تحريف مي
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) و احاديثي كه به معناي آن ، و حديث كساء (آل عباجاي خود توضيح داده شده است
نمايند و علي و اهل علي را جزو  ر ميت اد هك تسا نيا تياهللت آيه را گسترده اند آمده

و همچنين حديث عترت  اند، چنان كه حافظ بن كثير و غيره گفته ،دهند مي آن قرار
 .باشند مي اش هل بيتش همسرانش و علي و خانوادهتوضيح داده كه مراد از ا صپيامبر

عني اهل : يعترة الرجلگويد:  مي آمده 600/ 5چنان كه در المرقاه  توربشتي ،بنابراين

 ي زيادي استفادهها و از آن جا كه عترت را به صورت ،بيت او و خويشاوندان نزديكش
) تا دانسته شود كه نگونه توضيح داد كه (اهل بيت منكردند پيامبر مفهوم آن را اي مي

 .باشد ، ميمنظورش نسل و خويشاوندان نزديك و همسرانش
 ،تمسكان به قرآن و سنت مراد هستنددوم اينكه از اهل بيت علماي صالح اهل بيت و م

 آنانكه بر دين او ،هستند ص: عترت اهل بيت پيامبرگويد مي امام ابوجعفر طحاوي
 اند. باشند و به امر و فرمان او تمسك جسته مي

گويد  مي و شيخ علي قادري در حواله مذكور سخني مانند همين را ذكر كرده و سپس
اغلب اهل بيت احوال صاحب  :اص اين است كهكه دليل ذكر كردن اهل بيت به طور خ

پس منظور علماي اهل بيت هستند كه از سيره ي پيامبر آگاه  ،دانند مي بيت و خانه را بهتر
توان اهل بيت را  مي و اينگونه ،دانند مي و روش و شيوه ي ايشان و حكم و حكمت او را

 بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ وَُ�عَلّمُِهُمُ ﴿د: فرماي مي چنان كه خداوند متعال،در كنار كتاب خدا قرار داد
 .آموزد مي يعني كتاب و حكمت را به آنها. ]129: ة[البقر ﴾مَةَ كۡ ۡ�ِ ٱوَ 

و مانند همين است فرموده ي الهي كه در آيه ي تطهير خطاب به  -آلباني  -گويم  مي

َنُ�ِتوُيُّ  ِ�  َ�ٰ ُ�تۡ  مَا نَ كُرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ :گويد مي همسران پيامبر ٰ  ِمنۡ   ِ ٱ تِ ءَاَ� َّ  مَةِ� كۡ ۡ�ِ ٱوَ  َّ ن َ ٱ ِ َّ 
 .]34[الأحزاب:  ﴾٣ خَبًِ�ا لَطِيفًا َ�نَ 

شود متذكر شويد و پند  هاي شما ت�وت مي و از آنهمه حكمت و آيات الهي كه در خانه«
 .»گيريد و همانا خدا را بخلق لطف و مهرباني است و آگاه است
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 صز اهل بيت كه به سنت ايشانپس روشن شد كه مراد از اهل بيت يعني آنان ا 
از اين رو اهل بيت را  ،پس منظور از اهل بيت در حديث همين است اند، تمسك جسته

و سخن ابن اثير در  ،يكي از ثقلين قرار داده چنان كه در حديث زيد بن ارقم گذشت
 آن دو را ثقلين ناميده است چون تمسك به آن« :گويد مي النهايه به همين اشاره دارد او

و به هر چيز مهم و گران بهايي  ،دو يعني كتاب و سنت و عمل كردن به آنها دشوار است
 .»آن دو را ثقل ناميده است ،و بنابراين براي تعظيم و گراميداشت آنها ،شود مي ثقل گفته

مي گويم ـ يعني آلباني ـ خ�صه اينكه قرار گرفتن اهل بيت در كنار قرآن در اين 
سنت «است كه فرمود:  صخلفاي راشدين در كنار سنت پيامبرحديث مانند ذكر سنت 

 »....ا ار نيدشار يافلخ تنس و ارلزم بگيريد
پس نسبت دادن  ،آنها عمل نكردند مگر به سنت من«: گويد مي 199/  1ري علي قا م�

به آنها يا به خاطر آگاهي آنها از سنت است و يا به خاطر اين است كه از سنت استنباط 
 .22F1/پايان سخن آلباني» اند آنرا بر گزيده كرده و

 پس كجا شيخ آلباني حديث را منحصر در دوازده امام كرده است تا شيعه اثنا عشري
 .؟!از آن عليه اهل سنت دليل بياورد

اما آنچه او از  اند فهميم كه شيعه اثنا عشري تصحيح آلباني را پذيرفته مي و از اينجا
كنيد استنباط او از  مي شما اگر تصحيح او را قبول ند،ا حديث فهميده را قبول نكرده

 .حديث را نيز قبول كنيد
اهل سنت و جماعت هيچ كسي را به گرفتن قول و ديدگاه كسي كه براي آن دليلي 

دهند كه  مي و بلكه فقط به گرفتن قول و ديدگاهي فرد را ملزم قرار ،كنند نمي ملزم ،ندارد
 .و ك�م شيخ آلباني در اينجا كام�ً واضح است ،باشد آن قول و استنباط دليلي داشته

                                           
 .361 – 359/ 4 سلسلة الأحاديث الصحيحة -1



 
 

 اهل سنت و شيعه در عمل به حديث ثقلين

 :اهل سنت و ثقلين
بايد نگاه  ،به فرض اينكه حديث صحيح باشد و اشكالي در آن وجود نداشته باشد

 .؟!ل كرده اهل سنت يا شيعه اثناعشريكنيم كه چه كسي به حديث عم
 :جواب اين سوال

 قرآن اهل سنت و جماعت هستند: اق�نن -أ 
 ،به آن آغاز نموده يعني كتاب خدا صكنيم كه پيامبر مي نخست به چيزي آغاز

معروف و ثابت است كه كتاب خدا با تواتر از طريق اهل سنت و جماعت به ما رسيده 
و آن همين قرآني  ،است و در نقل آن يك راوي شيعه امامي اثناعشري هم وجود ندارد

پس كجا هستند ناق�ن شيعه كه اين قرآن را از  ،كه امروز بين مسلمين متداول استاست 
 .؟!اند نقل كرده ائمه اهل بيت

و معلوم است كه زراره و جابر جعفي و هشام بن حكم از كسانيند كه احاديث زيادي 
پس چرا قرآن كريم را از ائمه روايت  اند، و غيره روايت كرده از امام جعفر صادق

 .؟!اند كردهن
فرا گرفته است حمزه الزيات است كه با سند  و كسي كه قرآن را از جعفر صادق

روايت نموده و او رحمه االله از اهل سنت و  ،صبه آل بيت و از آنها به پيامبر متصل
23Fجماعت بود

1. 
 .راويان شيعه اثنا عشري كجايند؟!پس 
 مثال:

                                           
 .133/ 1بن جوزي ا ،النشر في القراءات العشرنگاه كنيد:  -1
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�ۡ ﴿ :فرمايد مي خداوند متعال
َ
ْ تَُ�ونوُ نَمَا� مُ يدُۡ  ا ُّ ۡ ٱ ِ�� ٖ  برُُوجٖ  ِ�  كُنتُمۡ  وَلوَۡ  تُ مَوۡ ل َّيَشّدَة  ﴾ 

 .]78[النساء: 
 .»هاي بسيار محكم مرگ شما را فرا رسد هر كجا باشيد اگر چه در كاخ«

مُ يدُۡ ﴿ي  سوال اين است كه آيا شيعه اثناعشري كلمه ُّ  در اين آيه را با يك كاف ﴾ِ��
 ؟انند يا با دو كافخو مي

شود  مي خوانند سوالي كه در اينجا مطرح مي اگر شيعه اثنا عشري آن را با يك كاف
خوانند باز  مي و اگر با دو كاف اند، كه آنها اين قرائت را از كدام راوي گرفته ،اين است

 ؟اند هم اين قرائت را از كدام راوي گرفته
 .خوانند مي ن طورپس شيعه سندي ندارند و بلكه قرآن را از اهل سنت شنيده و هما

دانند پس آنها از شيعه به  مي را بهتر )قرآن(و از آنجا كه اهل سنت از شيعه ثقل اكبر 
 .) آگاهترند(عترت ثقل اصغر

كنيم كه قرآن را با طرق متواتر براي ما روايت  مي و اينك اسانيد كساني را ارائه
و از آنها  ،باشند ها مي قرائتو آنها قاريان دهگانه هستند و نزد اهل سنت ائمه  اند، كرده

 :اند و هر امامي دو راوي دارد ي قرآن را روايت كردهها بيست راوي قرائت
 اند. قاري مدينه امام نافع كه از او ورش و قالون روايت كرده -1

ابي  ،زيد بن ثابت ،عمر بن خطاب :و اين قرائت از شش تن از صحابه كه عبارتند از
 .روايت شده است ،و ابي هريره ،عبداالله بن عياش ،سعبداالله بن عبا ،بن كعب

 ه از بزّي و قنبل روايت كرده است:قاري مكه امام ابن كثير ك -2
زيد  ،و اين قرائت از پنج تن از صحابه روايت شده است كه عبارتند از عمربن خطاب

 .عبداالله بن عباس و عبداالله بن سائب ،ابي بن كعب ،بن ثابت
 اند. كه دوري و سوسي از او روايت كرده ،ام ابو عمرو بصريقاري بصره ام -3

: عمر بن خطاب و عثمان بن ه صحابي روايت شده كه عبارتند ازو اين قرائت از يازد
عفان و علي بن ابي طالب و عبداالله بن مسعود و ابي موسي اشعري و عبداالله بن عباس و 



 بررسي حديث ثقلين  22

 

 .و زيد بن ثابت و ابو هريرهعبداالله بن عياش و عبداالله بن سائب و ابي بن كعب 
و اين قرائت از  اند قاري شام امام بن عمر كه از او هشام و ابن ذكوان روايت كرده -4

 .عثمان بن عفان روايت شده است
و اند ( كه شعبه و حفص از او روايت كرده ،قاري كوفه امام عاصم بن ابي النجود -5

 ششو اين قرائت از  .)خوانند مي اصماغلب مسلمين امروز قرآن را با روايت حفص از ع
عبداالله بن  ،علي بن ابي طالب ،عثمان بن عفان :تن از صحابه روايت شده كه عبارتند از

 ........؟......،.ابي بن كعب ،زيد بن ثابت ،مسعود
اين قرائت از شش اند. امام حمزه زيات كه از او خلف و خ�د روايت كرده -6

ابي  ،زيد بن ثابت ،علي بن ابي طالب ،عثمان بن عفان :ند ازصحابي روايت شده كه عبارت
 .طالب ، حسين بن علي بن ابيعبداالله بن مسعود ،بن كعب

 اند. كه ابو حارث و حفص دوري از او روايت نموده ،امام علي بن حمزه كسائي -7
عثمان بن  ،عمر بن خطاب :و اين قرائت از ده صحابي روايت شده كه عبارتند از

عبداالله بن  ،عبداالله بن مسعود ،زيد بن ثابت ،ابي بن كعب ،علي بن ابي طالب ،عفان
 .ابوهريره و حسين علي بن ابي طالب ،عبداالله بن عياش ،عباس
 اند. امام يعقوب حضرمي كه رويس و روح از او روايت كرده -8

ن عثمان ب ،عمر بن خطاب :اين قرائت از يازده صحابي روايت شده كه عبارتند از
ابو موسي  ،عبداالله بن مسعود ،زيد بن ثابت ،ابي بن كعب ،طالب ، علي بن ابيعفان

 .عبداالله بن سائب و ابوهريره ،عبداالله بن عياش ،عبداالله بن عباس ،اشعري
 اند. كه از او ادريس و اسحاق روايت كرده ،امام خلف البزار -9

ابي بن  ،ثمان بن عفانع :و اين قرائت از شش صحابي روايت شده كه عبارتند از
زيد بن ثابت و حسين بن علي بن ابي  ،عبداالله بن مسعود ،علي بن ابي طالب ،كعب
 .طالب
 .امام ابو جعفر مدني كه از ابن وردان و ابن جماز روايت كرده است – 10
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ابي بن  ،زيد بن ثابت :و اين قرائت از پنج صحابي روايت شده است كه عبارتند از
و عبداالله بن عياش و ابوهريره ،ابن عباس ،كعب 24F

1. 
در ميان آنها شيعه اثناعشري  اند، نقل كرده صاينها كساني بودند كه قرآن را از پيامبر

ي اعجاز قرآن كريم است كه خداوند در ميان ناق�ن آن كسي ها و اين از صورت ،نديديم
ن را فرا گرفتند و آن صحابه اي كه قرآ ،زند مي را قرار نداده كه به صحابه پيامبر طعنه

 -ياهم إهدانا االله و -جمع نمودند و حفظ كرده و نقل كردند آيا شيعه اثنا عشري 
 .نند غير از اين را اثبات كنند؟!توا مي

كنند كه از زمره ناق�ن قرآن حفص و عاصم هستند و اين دو  مي شيعه اثناعشري ادعا
همه ناق�ن قرآن و حام�ن آن گويند كه  مي و آن طور نيست كه اهل سنت ،شيعه هستند

 اند. فقط از اهل سنت بوده
 :پاسخ به اين مسئله

اول اينكه شيعه بعد از آن كه از اثبات يك سند براي نقل قرآن از ائمه اهل بيت تا به 
 .ناتوان ماندند اين ادعا را كردند ،پيامبر برسد

ه هستند به سخن دوم اينكه اين ادعا كه رجال اسناد قرائت عاصم همه كوفي و شيع
 .!از دارد و مدعي بايد دليل بياوردموثقي ني

 :، بايد شيعه دو چيز را ثابت كنندسوم اينكه اگر رجال اسناد قرائت عاصم شيعه هستند
ويژه اهل سنت  ،ي جرح و تعديل و تراجم الرجال و طبقاتها اول اينكه بايد از كتاب

 اند. و الجماعت ثابت كنند كه عاصم و حفص شيعه بوده
ي ها آن را از كتاب ،ي ما ثابت كنندها توانند از كتاب نمي دوم وقتي آنها اين مسئله را

رجال اثناعشري مانند كتاب رجال الكشي و يا طوسي و غيره ثابت كنند تا ببينيم كه آيا 
 ؟اند يا نه دانسته مي آن دو را از راويان و رجال خود ها مؤلفين كتاب

                                           
 .153 – 82/ 1 ن جوزي، ابالنشر في القراءات العشركتاب ن ك  -1
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ي رجال ها ابن داود و حلي و خاقاني و برقي در كتاب چهارم اينكه كشي نجاشي و
 اند، و ذكري از او به ميان نياورده اند خود شرح حالي براي حفص بن سليمان بيان نكرده

 .آيند مي ي شيعه در رجال شيعه اثنا عشري به شمارها با اينكه اينها معتمدترين كتاب
25Fنهايت اين است كه طوسي حفص بن سليمان را در رجال

خود در زمره اصحاب امام  1
26Fو قهبائي در مجمع الرجال ،صادق نام برده است

از او پيروي كرد و حائري در منتهي  2
27Fالمقال

و  ،كنند مي اما قهبائي و حائري هر دو از طوسي نقل ،نيز از او نقل كرده است 3
ري كه او از شيعيان اثناعش اند و نگفته اند همه در مورد حفص جرح و تعديلي نياورده

28Fقاموس الرجالو آيت االله تستري در كتابش  ،است

از او نام برده و اشاره اي به شيعه  4

يعني » تر است : عنوان رجال شيخ عامما گفتيم«گويد:  مي سپس ،بودن حفص نكرده است
باشد نفي كرده و گفته است شيعه اثناعشري  ،پس تستري اين را كه حفص ،رجال طوسي

ر رجال خود نام برده شيعه نيستند بلكه او به طور عام بيان ي كساني كه طوسي د كه همه
 .كرده و افرادي از نواصب را در رجال خود ذكر كرده است

29Fف�ني از ياران صادق :پنجم اينكه آيا اگر شيعه اثناعشري بگويند

به معناي  ،است 5
 ؟فرد و دليلي بر اماميه بودن اوستتأئيد آن 

                                           
 .189ص  رجال طوسی -1

 .211/ 2 مجمع الرجال -2

 .92/ 3 مقالـمنتهی ال -3

 .582/ 3 قاموس الرجال -4

يكي از مسايل مهم كه براي بسياري از عوام شيعه اثناعشري و بلكه حتي براي فرهنگيانشان مخفي مانده  -5
يا قبل از آن آماده و  صدوازده امام در زمان پيامبر  برند كه جدول است، مسئله نص بر ائمه است، و گمان مي

اند، اما اگر كسي تامل كند كه چنين امري واضح نبوده است، به عنوان مثال اين  اسامي ائمه در آن تصريح شده
مشخص نبود! بلكه در زمان امام صادق معروف  امام كيست براي ياران امام صادق امر كه بعد از صادق

 شود، اما هنوز امام صادق زنده بود كه بعد از او اسماعيل امام  او اسماعيل امام مي بود كه بعد از
گويد:  مي 83مي شود، اما هنوز امام صادق زنده بود كه اسماعيل وفات يافت، طوسي در كتاب الغيبه ص 
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اين توثيق و تائيد فرد به ( :گويد مي شيعه است آيت االله تستري كه يكي از علماي
 .30F1)توان گفت كه فرد از شيعه اماميه است نمي و حتي از اين ،آيد نمي شمار

31Fاحمد بن خصيب از ياران هادي شمرده شده است با اينكه او ناصبي است

2. 
گيرند ؟ امام اهل بيت كه اهل  مي باورهاي خود را از آل بيت آيا اهل سنت عقايد :ب

سرور انسانيت پيامبر  ،به سبب خويشاوندي ايشان داراي فضيلت و برتري هستند بيت
براي اهل سنت حجت  صو اقوال و افعال و تائيدات ايشان ،است صهدايت محمد

وقتي كلمه سنت  ،و اقوال و افعال و تقريرات ايشان بعد از قرآن دومين منبع است ،هستند
 .است صبر خداشود منظور از آن سنت پيام مي اط�ق

اين سخن كه فرا گرفتن دين و عقيده از كسي علي و حسن و حسين و ديگر ائمه 
چنان  ،نازل شده مخالف است صجايز نيست به صراحت با آنچه بر پيامبر اثناعشري

                                                                                                             
ه كسي ديگر غير شود، وقتي ديدند امامت ب كردند اسماعيل بعد از پدرش امام مي مردم ـ يعني شيعه ـ فكر مي«

يعني به  -بودند فطعيه و بيشتر علماي شيعه بعد از وفات صادق ». از او رسيد به بط�ن تصور خود پي بردند
گويد: شيعه بعد از وفات  ) مي77چنان كه نوبختي در (فرق الشيعه ص  -امامت عبداالله بن جعفر معتقد بودند 

 ةفرق الشيعامامت براي غير از موسي كاظم شدند، (ن ك  امام صادق به پنج فرقه تقسيم شدند چهار تا مدعي

)، و همچنين بعد از وفات امام عسكري به پانزده فرقه تقسيم شدند كه همه جز يك گروه از آنها  79 – 66

)، پس اين به ما 96نوبختي ص  ةفرق الشيعمدعي امامت براي غير از محمد بن حسن عسكري بودند ( ن ك 

ترين اركان دين  بود اين اخت�ف و تفرقه در مهم دوازده امام مشخص و منصوص مي گويد كه اگر ليست مي
 آمد!!. پديد نمي

روايات متواتري كه از طريق عام و خاص به ما رسيده اند تعداد ائمه را كه دوازده «گويد:  ابو القاسم خوئي مي

 صراط النجاة في أجوبه الإستفتاءات» هستند تعيين كرده و اسم هر يكي را پس از ديگري تعيين نكرده است!!

2 /453 . 
شود كه اثناعشري باشد چون چنين  ا نيا زا تسا قداص ماما ناراي زا هك درف ندش هداد تبسن سپس لزم نمي

 از فيصل نور. الإمامة والنصكتاب اخت�في در مورد امامت هست. براي اط�عات بيشتر مراجعه كنيد به 

 .180، 34 – 29/ 1تستري  قاموس الرجال -1

 .180/ 1تستري  قاموس الرجال -2
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َّ ﴿ :فرمايد مي كه خداوند �ٱ َنيَِّ�ٱَو ِرا    َ
صنَۡ�ٱَو َ  �ِرِجن   َ�ُمۡلٱ َنِم َنوُلَّوَۡ�ٱ َنوُقِبّٰ    

    بَعُوهُم َ�
َّ�َج ۡمُهَل ّتٰٖ َِّ�َ ٱ �إِحَِۡ�ٰنٖ      دَ

َ
أََو ُهۡنَ� ْاع    رََو ۡمُهۡنَ� ُُضو     نَۡ�رُٰ  

َ
ِِينَ �ِيهَآ َ�ۡرِي َ�ۡتَهَا ٱۡ� �ٰ�َ

بدَٗ 
َ
 .]100: التوبة[ ﴾١َ�لٰكَِ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ �ۚ �

ه طاعت خداوند پيروي آنان آنانكه سبقت به ايمان گرفتند از مهاجر و انصار و آنان كه ب«
كردند خدا از آنها خشنود است و آنها از خدا خشنودند و خدا بر آنها بهشتي كه از زير 
درختانش نهرها جاريست مهيا ساخته كه بر آن تا ابد متنعم باشند و اين به حقيقت سعادت 

 .»بزرگ است
بينيم كه خداوند  مي و اند و به اتفاق شيعه و سني هيچ كسي از انصار از اهل بيت نبوده

 كنند مي آيند و از انصار يا مهاجرين پيروي مي از كساني كه بعد از انصار و مهاجرين
 ،بود نمي پس اگر پيروي غير از علي و حسن و حسين و ديگر ائمه شيعه جايز.پذيرد مي

هيچ و ع�وه بر اين  ،بود نمي آيند اطاعت از انصار جايز مي براي كساني كه بعد از آنها
پيروي  دليلي وجود ندارد كه فقط بايد از علي و حسن و حسين و ديگر ائمه شيعه

مانند  اند ئي در فضائل و مناقب اهل بيت تاليف كردهها محدثين اهل سنت كتاب.شود
و در بخاري و مسلم ابواب زيادي در  ،كتاب فضائل علي يا الخصائص الكبري نسائي

و هر كسي در  ،ي اهل سنتها ر ديگر كتابآمده است و همچنين د فضل آل بيت
كه از ديدگاه شيعه امام اهل بيت  بيند كه علي مي ي معتبراهل سنت تامل كندها كتاب

32F!!ز همه بيشتر حديث روايت كرده استاست از ميان خلفاي اربعه ا

1. 
حديث  66و در اصول كافي  اند. روايت كرده روايت از علي 163بخاري و مسلم 

 اند كنند صحيح و ثابت است بر خ�ف رواياتي كه در كافي ذكر شده مي ايترو از علي
 .كنند كه همه آنچه در كافي هست صحيح نيست مي كه علماي شيعه اعتراف

در صحيح مسلم صفت و او از پدرش باقر  و همچنين اهل سنت از امام جعفر صادق
 .استو حج ركن پنجم از اركان اس�م  اند روايت كرده صرحج پيامب

                                           
 .57/ 1روايت است. ن ك مسند ال البيت محمد نور سويد  1599در نه كتاب حديث  مجموع روايات علي -1
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كند و فقهاي اهل سنت  مي و اين تنها حديثي است كه مسايل حج را به تفصيل بيان
و هر سال عبادت حج را تا به امروز بر اساس اين حديث  اند. آنرا مستند خويش قرار داده

 روايت صو او از پيامبر كه امام صادق از پدرش باقر و او از جابر بن عبداالله انصاري
 .هندد مي كند انجام مي

وقتي روايات  :پرسم مي -و در اينجا از هر شيعه اي ـ خداوند ما و آنها را هدايت كند 
كه چنين مواردي زياد  -متناقض و متعارض باشند  صاز ائمه با اقوال و افعال پيامبر
 كنيد؟ مي است ـ شما چه موضعي اتخاذ

 صخدا از حديث رسول ،من بعد از آن كه خداوند مرا هدايت كرد و سني شدم
كردم بدون آنكه  مي و در گذشته وقتي شيعه بودم از قول آخوند پيروي ،كنم مي پيروي

عقيده ي ما در مورد مجتهدي كه ( :گويد مي محمد رضا مظفر .مناقشه و بحثي كرده باشم
در دوران غيبت است و حاكم و رئيس  ائط است اين است كه او نايب امامجامع الشر
اراتي كه امام در فيصله نمودن در قضاياي مردم و حكومت بين و همان اختي ،مطلق است
و كسي كه سخن و فرمان او را رد كند سخن و فرمان امام  ،باشد مي او نيز دارا ،مردم دارد

و اين در حد شرك ورزيدن به  ،را رد كند سخن و فرمان خدا را رد كرده است
 .33F1)!!خداست

ت اقوال غير از پيامبر هر كسي كه بيايد اهل سن صوقتي حديث صحيح از پيامبر
 آيا بعد از اين كسي ،است امام اهل بيت صو رسول خدا  ،كنند مي باشد را رها

 .اند؟! را ترك كرده كه اهل سنت فقه اهل بيت :تواند بگويد مي

 شيعه و ثقلين :دوم

اب خدا و به كت اند به حديث ثقلين عمل كرده - ياهمإهدانا االله و -آيا شيعه اثنا عشري 

 ؟اند يا اينكه به كتاب و عترت تمسك نجسته اند، تمسك جسته صو عترت پيامبر

                                           
 .35 – 34ص  عقايد الإمامية -1
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 پاسخ به اين سوال:
 الف: شيعه و قرآن:

 اند كه قرآن تحريف شده و ناقص است و ادعا كرده اند بسياري از علماي شيعه گفته
و حال آنكه عترت از چنين سخني پاك و بري مين است (كه اين سخن عترت معصو

 .)، همان طور كه اهل سنت معتقدنداست
ه گناه و جرم طعنه زدن به قرآن و براي هر انسان عاقل و هوشياري پوشيده نيست ك

 .) بزرگتر است(ثقل اكبر) از طعنه زدن به عترت (ثقل اصغر
اشته باشد كه قرآن مسلماني كه فطرتش سالم باشد امكان ندارد كه به اين باور د

چنان  ،و ايمان دارد كه هيچ كسي از خداوند راستگوتر نيست؛ چون اتحريف شده است

ِينَ ٱوَ ﴿ :فرمايد مي كه َّ  ْ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلُوا َّ َ�َّٰ  خِلهُُمۡ سَنُدۡ  تِ لَِ�ٰ �  ٱ تهَِاَ�ۡ  ِمن ريَِ�ۡ  تٖ 
َ
 رُ َ�ٰ نۡ ۡ�

ِِينَ َ�ٰ  �  ٓ بدَٗ  �ِيهَا
َ
ِ ٱ دَ وعَۡ  �ۖ � ۚ حَقّٗ  َّ صۡ  وَمَنۡ  ا

َ
ِ ٱ ِمنَ  دَقُ أ  .]122[النساء:  ﴾١ �يِٗ�  َّ

كردند بزودي آنها را به بهشتي  )خود و خلق(آنان را كه به خدا گرويدند و كارها به ص�ح «
در آوريم كه زير درختانش نهرها جاريست تا منزلگاه ابدي آنها باشد وعده ي خدا حق است و 

 .»كيست كه در گفتار راستگوتر از خداست

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  َاِّإ ﴿ :و خداوند فرموده است َّ  .]9[الحجر:  ﴾٩ فظُِونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  نَاّ رَ ّ�ِكۡ ٱ اَز
 .»البته ما قرآن را بر تو نازل كرديم و ما هم او را محققاً محفوظ خواهيم داشت«

نمايد كه قرآن از دست كساني كه آنرا  مي اد نيا رب هك يحيرص صن دوجو اب للت
چون حفاظت با اين سه چيز منافات  -محفوظ است  ،داضافه يا كم نمايند يا تغيير دهن

 34F1،گويند قرآن تحريف شده است مي بينيم كه بسياري از علماي شيعه اثناعشري مي -دارد 
 .العياذ باالله .در قرآن آيات سخيف و پوچ هست اند: حتي بعضي از آنها گفته

                                           
ر قمي مقدمه تفسي ،وأنهم يعلمون علم كله، ‡أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمةباب  286اصول كافي ص  -1

فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب ، 525/ 12العقول  مرآة، 358 – 357/ 2 الأنوار النعمانية. 37 – 36/ 1
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و اهل سنت  ،كنند مي گويند كه آنها اهل بيت را دوست دارند و از آنها دفاع مي شيعه
 .نمايند مي دارند و از آنها دفاع مي دشمنان اهل بيت را دوست

اهل بيت به  :گويد ، ميكند مي دارد و از آنها دفاع مي آيا كسي كه اهل بيت را دوست
 اند كه قرآن تحريف شده است؟ صراحت گفته

چه را كه به اما اهل سنت آن .چنين سخني طعنه به اهل بيت است و دفاع از آنها نيست
 .نمايند مي كنند و اين روايات را تكذيب مي اهل سنت نسبت داده شده انكار

 ؟دهند نمي بعضي هستند كه اين سخن را به اهل بيت نسبت :اگر بگوئي
 موضع شما در مورد كساني كه تحريف را به اهل بيت نسبت :گويم مي به شما

براي محبت و دوست داشتن اهل بيت  ؟!كني مي دهند چيست آيا از آنها اظهار بيزاري مي
با بيزاري جستن از كساني كه از روي ظلم و تجاوز و عقيده تحريف قرآن را به اهل بيت 

بيزاري بجوي و هرگز چنين سخني از دهان پاك اهل بيت بيرون نيامده  ،دهند مي نسبت
ا عقيده اهل سنت در مورد اهل بيت همين است و اهل سنت جان و مال خود ر ،است

 .كنند مي براي دفاع از اهل بيت فدا
دارد و به  مي را دوست كنند كه چه كسي اهل بيت مي پس حقيقت و واقعيت ثابت

 .كند مي آنها اقتدا
قرآن تحريف  اند و سوال مهم در اينجا اين است كه آيا علماي شيعه بدون سبب گفته

 اند. شده است ؟ طبيعي است كه بدون سبب نگفته
زيادند و  اند خاطر آن علماي شيعه اثنا عشري مدعي تحريف قرآن شده اسبابي كه به

 :ترين آن عبارتند از مهم
بنابراين علماي  ،سخن گفته نشده است در قرآن به صراحت از امامت علي  -1

                                                                                                             
و غيره و به اضافه متاخرين  99 – 88ص  .حول القرآن، آراء 59ش  80ص  أوائل المقالات، 29ص  الأرباب

 شيعه.
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35Fاز قرآن انداخته شده است !! كه اسم علي اند شيعه ادعا كرده

1. 
شوند كه در قرآن  مي ا آن مواجهبراي رهايي يافتن از تناقضي كه اعوام شيعه ب  -2

و در عقيده و باور آنها صحابه و همسران  اند، ستايش شده صصحابه و همسران پيامبر
مورد  صو در عقيده و باور آنها صحابه و همسران پيامبر  اند ستايش شده صپيامبر

 كه قرآن اند مذمت هستند از اين رو براي رهايي از اين تناقض علماي شيعه مدعي شده
 .تحريف شده است

ادعاي تحريف قرآن در آمدي است براي اين سخن كه اسامي ائمه و فضايل آنها   -3
36Fدر قرآن موجود بوده است

2. 
را  صاگر بگوئيد كه قرآن تحريف نشده است، آنها با اين سخن اصحاب پيامبر   -4

را سالم و  بودند چگونه قرآن اند، چون اگر آنها بر دين خود استوار نمي تزكيه و تأئيد كرده
 .رساندند؟! بدون نقص و تحريف به ما مي

  .؟!صمت دوازده امام از قرآن كجاستشود دليل ع وقتي به شيعه گفته مي  -5
 سياق آيه در مورد همسران پيامبر است :شود مي به آنها گفته ،مي گويند آيه تطهير

37Fاند ي دنيوي جاي آن را تغيير دادهها : به خاطر مصلحتگويند مي

3. 
ادتسا و نآرق زا ار هعيش ماوع دنهاولل به آن دور  مي دعاي تحريف قرآنبا ا  -6     
 .و واقعيت بر اين امر گواه است ،كنند
دهد و آنها هستند كه حق و  مي ادعاي تحريف قرآن به علماي شيعه تقدس بزرگي  -7

و اقوال آنها حجت هستند نه قرآني كه بازيچه دست مردم تحريف گر  ،فهمند مي دليل را
 است. بوده

 ؟بينيم نمي گويند وجود دارد را مي پس چرا اين قرآن صحيحي كه شيعي

                                           
 .49/ 1فيض كاشاني  تفسير الصافين ك  -1

 .97/ 1 عمانية الجزائریالأنوار الن -2

 .234/ 35 بحار الأنوار -3



 31  بررسي حديث ثقلين

 

اول اينكه قرآن مخفي اگر  اند: ي متعددي دادهها علماي شيعه به اين پرسش پاسخ
 اند، مورد مذمت قرار گرفته و رسوا شده اند آشكار شود در آن كساني كه در گذشته بوده

38Fپس بايد پنهان شود

1. 
مخالفان همچنان به نافرماني امير المومنين تا روز قيامت ادامه دهند و  و دوم اينكه تا

39Fآنگاه مستحق خواري بزرگي خواهند شد

2. 
و آيا امكان دارد كه مسلماني به  ،پس قرآني كه امروزه موجود است چه فايده اي دارد

 ؟تحريف قرآن معتقد باشد و سپس منبعي براي شناخت احكام شرعي نداشته باشد
و اين مشكلي دارد كه بسياري از معتقدان به  ،تناقض موجود است و ادامه دارد! بله

كه يكي از علماي بزرگ شيعه  -و نعمت االله جزائري  ،تحريف قرآن گرفتار آن هستند
احاديث در « گويد: مي او ،راه برون رفتن از اين بحران و مشكل ايجاد كرده است -است 

ن خود را به خواندن اين قرآن موجود در نماز و شيعيا ‡)روايت شده كه آنها (ائمه
اوم هكنآ الي ما صاحب الزمان ظهور اند غيره و عمل كردن به احكام آن دستور داده   

و صاحب الزمان قرآني را كه  ،رود مي و آنگاه اين قرآن از دست مردم به آسمان ،كند مي
شود و  مي ن قرآن خواندهآورد و آ مي تاليف و جمع آوري نموده بيرون امير المومنين

 .40F3»شود مي به احكام آن عمل
براي قائلين به  اند بينيم كه متأخرين علماي اثنا عشري كوشيده مي و با وجود همه اين

به اين دليل كه آنها اجتهاد  ،كه آنها كافر نيستند اند و گفته ،تحريف قرآن عذري بتراشند
 اند. اد بسليلي است كه داشته يشان برها ؛ چون گفته اند كرده و به خطا رفته

                                           
 .360/ 2 الأنوار النعمانية -1

 . 220/ 2حبيب االله خوئي ة منهاج البراعة في شرح نهج البلاغ -2

 .360/ 2 الأنوار النعمانية -3
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 ادعاي اجتهاد اند : چگونه براي كساني كه به صراحت اين سخنان را گفتهگوئيم مي
 و ،گوئيم اجتهاد كرد و به خطا رفته است مي تراشيم و مي شود و برايشان عذر مي

 .د و يا حداقل اين قول كفر است؟!شو مي پذيريم كه گوينده اين سخن كافر نمي
به دليل اينكه  اند يي كه به اهل بيت پاك پيامبر طعنه زدهها سته است كه ناصبيآيا شاي

 .طعنه زده شود را معذور بدانيم؟!براي آنها اين ثابت نبوده كه به اين بزرگان نبايد 
و معذور قرار  ،دهيم مي زند معذور قرار مي چگونه كسي را كه به ثقل اكبر طعنه :سوال

 .پذيريم؟! نمي زند را مي طعنه دادن كسي كه به ثقل اصغر
آورد و  مي كند و دليل مي آيا شايسته است كه براي كمونيستي كه وجود خدا را انكار

؛ چون اجتهادش به شود نمي كند معذور بدانيم و بگوئيم او اجتهاد كرده و كافر مي بحث
 .گويد كه خدا وجود ندارد؟! مي او

تابلوها و بين بردن شريعت و دين تحت به راستي كه اين بازي كردن با دين و از 
 .شعارهاي گوناگون است!

همين طور اجتهاد در مورد  ،طور كه اجتهاد در مورد يگانگي خداوند جايز نيستهمان
چون اين دو چيز ز امور ضروري دين  ،س�مت و مصونيت قرآن از تحريف جايز نيست

 .هستند
 اند و به خطا رفته اند ي كه اجتهاد كرده: علماي اثناعشرو اينجا ما سوالي از شيعه داريم

وقتي دو  -كنند  مي چنان كه متأخرين شيعه ادعا -قرآن تحريف شده است  اند و گفته
 اند؟ كرده مي چه كار ،حديث برايشان متعارض قرار گرفته

آيا اين دو حديث را به قرآني كه از ديدگاه آنها تحريف شده و در آن آيات سخيف و 
 .؟!اند كرده مي هعرض ،پوچي هست

 .؟!اند و به آن عرضه كرده اند يا قرآني ديگر كه تحريف نشده داشته
بر هر حقي حقيقتي «: گويد مي كه اند دانسته نمي را يا اينكه حديث جعفر صادق

با آن مخالف بود آن را ترك  آنچه با كتاب خدا موافق بود آن را بگيريد و آنچه ،هست
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41F؟!»كنيد

1. 
ه علماي شيعه اثناعشري اين است كه در مورد قائلين به تحريف قرآن انتظار ما از هم

اي را در پيش بگيرند كه در مورد مرجع شيعه آيت االله العظمي محمد حسين  شيوه همان
كه با او مناقشه شد و او را گمراه قرار دادند و  ،فضل االله در اجتهاداتش در پيش گرفتند

؛ چون به صراحت اع�م كرد كه به او شدند جعيت او و عدم اعتمادخواستار سلب مر
از اين است كه اجازه دهد به همسرش اهانت شود و از آن  و پرهيزگارتر تر شجاع علي

42Fدفاع نكند

، به خاطر اين سخنان آيت االله محمد حسين فضل االله را به انحراف در عقيده 2
43Fمتهم كردند

3. 
اوط و دايز يلني و با دليل به با اينكه آيت االله محمد حسين فضل االله بعد از برر

د و همچنين با استا ،و فقط از روي انكار چنين نكرده است ،چنين باوري رسيده است

 ةلی ولايإتطور الفكر السياسی الشيعی من الشوری «عراقي احمد كاتب كه در كتابش 

متهم چنين رفتاري كردند و او را به ناصبي بودن و كفر  ،كر نظريه امامت شدهمن »الفقيه

44Fكردند

دانيم كه ادعاي تحريف قرآن به مراتب از آنچه محمد حسين  مي ، با اينكه همه4
چون نص  ،گناه بزرگتري است اند فضل االله و احمد الكاتب با مذهب شيعه مخالفت كرده

صريح آمده كه قرآن محفوظ است و آنچه محمد حسين فضل االله و احمد الكاتب با آن 
 .نيستند اينطور اند مخالفت نموده

 ؟ند معتبري براي حديث ثقلين دارندآيا اثناعشريه س –ب 
توانند حديث ثقلين را با سند متصلي كه رجال و راويان آن  مي آيا شيعه اثناعشري

 .كنند مي ؟! چنان كه حديث صحيح را تعريفامامي اثناعشري عادل ضابط باشند شيعه
                                           

 .69/ 1 صول كافیأ -1

 .28 – 27اا نيدلنحراف  الحوزة العلمية -2

 . 33/ 30هاشم هاشمي ص  الزهراحوار مع فضل االله حول ن ك  - 3

 . عالم سبيط نبلي.الشهاب الثاقب للمحتج بكتاب االله في الرد علی الناصب أحمد الكاتبن ك  - 4
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صحت و ضعف پرداخته اما از سوي يكي از علماي شيعه به بررسي عموم روايات از نظر 
چنان كه براي ع�مه حلي  ،هم كيشان خود در معرض هجوم سختي قرار گرفته است

آيد كه اسانيد روايات شيعه را مورد بررسي  مي اتفاق افتاد كه او از اولين كساني به شمار
ي اساسي ها ي اين بررسي اين بود كه او دو سوم روايات كتابها قرار داد و يكي از نتيجه

روايت است و بر  16199تعداد روايات كافي  ،شيعه مانند كافي را از اعتبار ساقط كرد
45Fماند نمي روايت باقي 5072اساس معيارهاي شيعه جز 

1. 
تا  ،حلي به خاطر اين كارش به شدت از سوي هم كيشان خود مورد حمله قرار گرفت

و دوم روزي كه : يكي روز سقيفه دين دوبار منهدم گرديد«گفتند: جايي كه درباره ي او 
 .46F2!»ع�مه به دنيا آمد

و آن را از اهل سنت  ،) نزد شيعيان جديد و تازه استالحديثمصطلح بلكه علم (
چنان كه حر عاملي ـ كه يكي از علماي بزرگ شيعه به  اند و اين علم را نداشته اند، گرفته
47Fاد و اصط�ح عامه استو اصط�ح جديد موافق با اعتق«گويد:  مي آيدـ مي شمار

بلكه از  ،3
48Fشود مي ي آنها گرفته شده چنان كه با بررسي مشخصها كتاب

4«. 
دفع اعتراض و طعنه زدن  -علم اسناد  -: فايده از وضع اين علم گويد مي و حر عاملي

و بلكه از  ،گويند احاديثشان به صورت عن ف�ن عن ف�ن روايت نشده مي كه ،عامه است
49Fوايت و نقل شده استاصول گذشتگان ر

5. 

) نزد شيعه مصطلح الحديثـاللم (شود كه ع مي و از آنچه گذشت براي ما روشن

بيشتر هدف از آن حمايت  ،اثناعشري چيز تازه ايست كه ريشه و سابقه نداشته است
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 .مذهب از انتقاد مخالفان و دفاع از مذهب است تا رسيدن به صحت حديث
 .اخباريه و اصوليه :گروه تقسيم شدند و بنابر امور گذشته شيعه به دو

پس همه  ،اخباريه كسانيند كه از ادله شرعي فقط كتاب و سنت براي آنها معتبر است
آنچه از ائمه نقل شده نزد آنها حجت است ؛ چون از معصومين نقل شده است و وقتي 

50Fكنند نمي حديث در اصولشان ذكر شده باشد به جايگاه آن نگاه

1. 
قرآن و سنت و  :ي هستند كه در استنباط احكام شرعي از ادله چهارگانهو اصوليه كسان

51Fكنند مي اجماع و دليل عقل استفاده

2. 

 - ياهمإهدانا االله و -شيعه اثني عشري   اند. راويان اهل سنت قرآن وسنت را نقل كرده

ان از كنند كه راوي مي پذيرند و به آن باور ندارند و ادعا نمي احاديث اهل سنت را اص�ً
 .نمايند مي كنند بلكه از دشمنانشان اطاعت نمي مخالفين هستند كه از ائمه اهل بيت پيروي

كنند و حال  مي مي گويم: چگونه شيعه روايات نقل قرآن را از راويان اهل سنت قبول
 .؟!پذيرند نمي و از طرفي باقي روايات اهل سنت را ،آن كه آنها از مخالفين هستند

به اين باور معتقدند بايد يا همه احاديث ثابت اهل سنت را باور كند و همه كساني كه 
و يا بر عقيده خود باقي بماند و همه احاديث  ،همان طور كه اهل سنت به آن باور دارند

 .اما به شرطي كه اسانيد نقل قرآن را نيز رد كند ،ثابت اهل سنت را رد كند
ي ها نمايد همان طور كه در كتاب و در اين صورت نيز بايد به تحريف قرآن اقرار

خواه از حيث رواياتي كه در اين مورد آمده و يا اعترافات  ،معتبر شيعه نوشته شده است
پس اينها دو گزينه  ،گويند قرآن كامل نزد امام دوازدهم مهدي است مي كه ،علمايشان

و يا هر دو را يا احاديث نقل قرآن وسنت را با هم بپذيرند  ،هستند و گزينه سومي ندارند
 .!؟رد كنند
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 پايان

را دوست  جويند و آل بيت مي به همه كساني كه خالصانه براي خدا حق را
داند و هيچ چيزي بر او  مي بدان كه خداوند آنچه در دلت هست را :گويم مي دارند مي

آيا  ،و پيش خدا مسئول هستيد ،ماند و شما روز قيامت محاسبه خواهي شد نمي پنهان
هدايت را مخلصانه از پروردگارت طلب كني و از او بخواهي كه حق را به تو حق نبايد 

و باطل را به شما باطل بنمايد و دور كردن از  ،بنمايد و به تو پيروي از آن را ارزاني كند
 آن را نصيب شما گرداند.

ه تا از حقايقي آگا ،ام متواضعانه است كه براي تو نوشته : اين ناله و پيامياي شيعه
كه براي دفاع از و اين كمترين چيزي است  اند، شوي كه ممكن است از تو پنهان مانده

 .كنم مي تقديم اهل بيت و صحابه
اميدوارم خداوند مرا با آنها حشر بگرداند تا واقعاً صحابه را به دست آورده و آل بيت 

 .را از دست نداده باشم
 .ابهصحأملسو �  انيبن على�دم آ علىوهل و

 أبوسلمان
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